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گفتم دادمندی و عدالت و انصاف، و حال می‌گویم 
بهار فصل اعتدال اســت؛ چنان‌که، به تعبیر سرودة 

آشنای بدر چاچی:
آهوی آتشین‌روی چون در بَره در افتد

کافور خشک گردد با مشک ‌تر برابر
آهوی آتشین‌روی خورشید است که وقتی برج حمل 
)بره(، یعنی اوَل بهار می‌شود، روز )کافور خشک( با 
شب )مشک ‌تر(، برابر می‌شود. پس بهار فصل اعتدال 
و عدالــت و انصاف، فصل رعایت اندازه‌ها و معیارها و 

فصل برابری منصفانة روز و شب است!
بهار فصل رازخوانی هم هست. رازهای خاک در بهار 
فاش می‌شوند. پنهان‌شده‌ها چهره می‌نمایند تا زمین 
ضمیر خویش را باز نمایــد و به قول مولانا در دفتر 

پنجم مثنوی:
در بهار آن سِرها پیدا شود

هرچه خورده است این زمین رسوا شود
بردمد آن از دهان و از لبش

تا پدید آید ضمیر و مذهبش
سرّ بیخ هر درختی و خورش

جملگی پیدا شود آن بر سرش
و آنــگاه هشــدار می‌دهد کــه وقتی بهــار در کار 
رازافشــانی اســت و اســرار پنهان خاک ـ درست 
همچون رستاخیزـ آشــکار می‌شود، بکوش تا تخم 
بدی نیفشانی، تا خارزار و میوه‌های تلخ و خوشه‌های 

خبیث ره‌آورد و حاصل کارت نباشند.

   نام بهار با »حیات« و سرزندگی و »شکفتن« 
و طراوت و سرســبزی همراه اســت. خلعت بهارانه 
و سبزپوشــی درختان و رهایــی از تاریکنای خاک 
و ســام به آفتــاب رســم خوشــایند درختان و 
سبزه‌هاســت؛ نســیم در گوش گل‌هــا صلای نرم 
شــکفتن و عطرافشــانی، و کوه به چشمه‌ها فرمان 
سخاوت و بخشش کریمانه به دشت‌ها و عطشناکی 
دانه‌ها و جوانه‌ها می‌دهد. اگر انسان‌ها به صلای بهار 
گوش بســپارند، همین زمزمه‌های نغز و شیرین را 
خواهند شنید که می‌گوید: ای بهار‌یافتگان! شما نیز 
شــکفتن و سرسبزی و ســخاوت بهارانه بیابید تا از 
ظلمت خاک ـ به رســم دانه‌ها ـ ســر برآورید و به 

سمت روشن آفتاب هجرت کنید.
بهار می‌گوید: چرا افسردگی و سردی و خمودگی و 
خواب؟ بیداری را دریابید و غوغا و غلغله در افکنید 
و همچون چشمه‌ها، تیزپا و غلغله‌زن و چهره‌نما- به 
قول نیما ـ پا به راه گذارید و شــادابی و شادکامی و 

سرخوشی به دیگران ببخشید.
خدای بهارآور، دعوت به ســیر و نظر در بهار کرده 
اســت. آیینه‌زار بهار فرصت تماشا و درنگ و عبرت 
است. بهار کلاسِ بزرگ هستی است با بسیار درس‌ها 
و آموزه‌هــا، صفا و صمیمیت، مهــرورزی و رحمت، 
سخاوت و کرامت، نرم‌پویی و نرم‌خویی، دادمندی و 
انصاف و عدالت! همه و همه آیه‌هایی از کتاب قطور 

بهارند.

 محمد‌رضا سنگری 

دل به بهاری 
سپرده‌ایم که 
می‌آید و طومار 
تاریکی را در هم 
می‌پیچد و چنان 
روشنی و گرمی 
می‌بخشد که 
حتی پرندگان 
در لانه‌ها 
آمدنش را جشن 
می‌گیرند. 
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رازها را می‌کند حق آشکار
چون بخواهد رُست تخم بد مکار

تردیــدی نمی‌توان داشــت که نخســتین فصل 
آفرینش بهار بوده و جهان با بهار آغاز شــده است. 
در آن بهار، آســمان‌ها و زمین که به‌هم‌پیوســته 
بودند، از هم گسستند و فراخی پدید آمد و »آب« 
جاری شــد و حیات آغاز گشت؛ همان‌گونه که در 
سورة انبیا، آیة 30، آمده است: اولم یرالّذین کفروا 
اَنَّ السّماوات و الارض کانتا رتقاً ففتقنا هُما و جَعَلنا 
من‌الماء کُلَّ شَــیٍ حَی: آیا کفرپیشگان ندیدند که 
آســمان‌ها و زمین به‌هم‌پیوسته بودند و ما آن‌ها را 
از یکدیگر بــاز کردیم و هر چیز زنده را از آب قرار 

دادیم؟
آری، »آب« و »بهــار« همراه و همگام‌اند! آب، بهار 
را مــی‌آورد و بهار آب را. آغــاز آفرینش و حیات در 
زمین با آب و بهار همراه بوده اســت. اینک می‌توان 
گفت و امید داشــت که پایان جهان نیز بهار باشــد 
و همان‌ســان که ما از دل ســرد و فسردة زمستان 
چشم‌به‌راه بهاریم، اکنون نیز از دل زمستان جهان، 
انتظار بهاری را می‌کشــیم که خورشید آن در میانة 
آسمان بایســتد و »اعتدال« و عدالت و انصاف را به 

جهان هدیه کند.
پس از این‌همه زمستان و سردی و تیرگی و انجماد، 
به زلال آبی دل بســته‌ایم که از کوهساران فرود آید 
و دشــت‌ها و دســت‌ها را بنوازد و طراوت و نشاط و 

شکفتگی جان انسان‌ها را به ارمغان آورد.
دل بــه بهــاری ســپرده‌ایم که می‌آیــد و طومار 
تاریکی را در هم می‌پیچد و چنان روشنی و گرمی 
می‌بخشــد که حتی پرندگان در لانه‌ها آمدنش را 
جشن می‌گیرند. و این بشــارت پیامبرانه است که 
همة اهل آسمان و زمین، پرندگان، حیوانات درنده 
و ماهیان دریا از ظهور حضرت مهدی )عج( شاد و 

خرسند می‌شوند )مقدسی سلمی،1428ق(.
ما همه چشــم‌به‌راهان بهاریم؛ بهــاری که خزان و 
زمســتان در پی نخواهد داشت؛ بهاری که آرامش و 
آزادی و رهایی و داد و دهش در پی خواهد داشــت. 
یادمان باشد، رسم خوشایندی را که قرن‌هاست در 
اســتقبال از بهار داشــته‌ایم، فراموش نکنیم، و آن 
خانه‌تکانی دل است که شرط آمدن بهار است. پس 

به زبان زنده‌یاد دکتر قیصر امین‌پور، بگوییم:
عید است و دلم خانة ویرانه بیا

این خانه تکاندیم ز بیگانه بیا
آن لحظة بهارانه دور نیســت. اگــر ما »بیاییم«، او 

خواهد آمد.

اشاره
  چکیده  

سبک‌شناســی دانشی روشــمند اســت که از قرن نوزدهم 
میلادی به‌گونه‌ای علمی مورد توجه قرار ‌گرفته و از شیوه‌های 
مهم برای پی‌بــردن به ویژگی‌های یک اثر و به‌دســت‌آوردن 
معیارهای ســبکی یک هنرمند در ســه حــوزة زبانی، ادبی و 
فکری است. منظومه‌های حماسی متن‌هایی هستند که تحلیل 
سبک‌شــناختی آن‌ها به شناخت بیشترشــان کمک می‌کند. 
شاهنامة فردوسی بزرگ‌ترین منظومة حماسی در زبان فارسی 
و تنها منظومه‌ای اســت که شعرهای حماسی شاعر دیگری از 
جمله )دقیقی( را نیز در خود جای داده اســت. نگارنده در این 
پژوهش کوشیده است تا داستان بیژن و منیژه را از شاهنامه با 
داستان گشتاسپ‌نامة دقیقی از منظر سطح ادبی بررسی کند. 
در این جستار به‌دلیل گستردگی صنایع بیانی و بدیعی، سنجش 
دو داستان از نظر صور خیال )تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه( و 
عنصر اغراق صورت گرفته است. تحلیل سبک‌شناسی این دو 
متن به‌طور کلی مؤید این نکته است که در شعر فردوسی تنوع 
و تخیل در استفاده از صورخیال و کاربرد هم‌زمان چند صنعت 
بدیعی با یکدیگر بیان او را زيباتر كرده است. تنوع در »مشبهٌ‌به« 
باعث زیبایی تشبیهات او و همراهی استعارات مکنیه و صنعت 
تشخیص موجب برتری استعاره‌های او بر استعاره‌هاي دقیقی 
شــده است در حالی که تشــبیهات دقیقی خشک و عاری از 
زیبایی و استعاره‌های او نیز پیش‌پا‌افتاده و بیشتر از نوع مصرحه 
است. همچنین کنایه‌های فردوسی در درجة بالاتری نسبت به 
دقیقی قرار دارد. مجموع این موارد، برتری سبک کلام فردوسی 

را نسبت به دقیقی آشکار می‌سازد.
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